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ی کیفیت انتقادی هنرها در ایران معاصر کمابیش نوشته شده است. در این درباره

های هنری، موسیقی در کنار سینما بیشترین مخاطب که امروزه میان رسانهمیان، با آن

تر مورد تأمل قرار گرفته است. متن کمانتقادی دهد، موسیقی را به خود اختصاص می

 ی این موسیقی.دربارهحاضر تلاشی است برای طرح بحثی 

 

1. 
در وضعیت امروز ما چگونه چیزی است؟ احتمالاً اولین چیزهایی  انتقادیموسیقی 

رسد، شماری از آثار رپ و راک مان میموسیقی انتقادی به ذهنعبارت که با شنیدن 

ای از قطعات و مجموعهو ی بیش از دو سال از قیام ژینا، ویژه به فاصلهو به« اعتراضی»

توان از منظر چپ به این آثار ودها است که در آن روزها منتشر شد. چگونه میسر

ترین رسد، یکی از مهماندیشید؟ آیا این آثار از این منظر قابل دفاع هستند؟ به نظر می

کم پس از انقلاب برای تحلیل موسیقی در مفاهیمی که سنت نظری چپ، دست

بر اساس  2.آدورنو است / صنعت فرهنگنییخودآهنر ی گذارد دوگانهاختیارمان می

ذیل مفهوم صنعت  –حداقل در نگاه اول  -ی آثاری که برشمردیم این دوگانه، همه

هنر را رها کرده و خود را به چیزی  یآیینخودی این آثار ایده گیرند:فرهنگ قرار می

سر این باید یکاز منظری آدورنویی بنابراین آیا  اند.بدل کرده پروپاگاندای سیاسیچون 

ه باور ب ، تمایز قائل شد؟صنعت فرهنگمحصولات توان میان آثار را نفی کرد؟ آیا نمی

ی ایران هر موضع چپ که در وضعیت کنونی جامعه فرضبا این پیشتوان و من می

دفاع کند، چنین کاری  های لیبرالیآزادیاز  -کم به شکل مشروط دست -بایست می

نین چتواند و نباید تمایز عمیق این دیگر، نقد صنعت فرهنگ نمیضروری است. به بیان 

های سنت نظری چپ، ترین آموزهاز هر چه بگذریم، یکی از مهم را نادیده بگیرد.آثاری 

 مداوم امور و مفاهیم است. کردنتاریخی

ه ی بآیینحرکت از خودبا  / صنعت فرهنگآیینهنر خودی مفهومی بنا بر دوگانه

دو وجه دارد که برآمده از تناقضات دهد؟ این حرکت، دقیقاً چه رخ میسمت پروپاگاندا 

 «تمامیت»هنر، یعنی نقد « رادیکال»ی هنر است: از سویی ظرفیت ماندگار ایدهدرون

این تمامیت، گیری از از خلال فاصله را ای که اثر هنری خود محصول آن استجامعه
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ی با اصل فاجعه دستیهم»و « ناتوانی عملی»ر گروی که البته د - نهدوامی

 (4389، برگرفته از ترجمه مجید اخگر در ایگلتون، 333: 4891)آدورنو، « حدوحصربی

وجود قلمرو  توهم»آن، یعنی تقویت  یانهکارمحافظه دیگر وجه و از سوی -است 

 شکل به –ای یقیگذارد. چنین موسرا کنار می (535: 4389)ایگلتون، « روحانی مجزا

 تراسطهوبی شکلی به هنری، یماده میانجی به جامعه نقد و اندیشیدن عوض در - نسبی

 .جویدمی شرکت سیاسی عمل در

شده اعدفزند، در برابر نیروهای سلطه بیای که خود را به عمل پیوند میآیا موسیقی

م مفهو .است و نه روشنمسئله نه تا این حد ساده شود؟ و ضرورتاً به ضد خود بدل می

فرض  -حتی در سطح یک گرایش و با شکلی از بدبینی  -صنعت فرهنگ تمامیتی را 

بزنگاه تاریخی »به تعبیر رمان، گویی  3.شودگاه حقیقتاً محقق نمیگیرد که هیچمی

داری، جایی فوردیسم در ایالات متحد و سایر مراکز سرمایه "های طلاییسال"معین 

ن نمود، در هماکه هژمونی بورژوایی به حدی تأثیرگذار بود که امری فراگیر و کلی می

(. بنا به 449: 4111)رمان، « ای بازتولید شد که قصد نقد رادیکال آن را داشتنظریه

ضعف حقیقی موضع ابتدایی مکتب فرانکفورت در ناتوانی از »تحلیل نیکولاس گارنهام، 

درک اهمیت زیربنا یا اقتصاد نبود بلکه در توجه نابسنده به ماهیت به لحاظ اقتصادی 

فرهنگ  شدنکردند و در نتیجه ارزیابی صنعتیمتناقض فرآیندی بود که که مشاهده می

که او (. چنانGarnham, 1979: 131« )ناپذیرماتیک و مقاومتبه شکل غیرپروبل

رون د»ای است که ، فرم ویژه«ی تولیدداری به عنوان یک شیوهسرمایه»کند، اشاره می

یافتن و کند و متضمن روند بسطیک فرماسیون اجتماعی ازپیش موجود رشد می

)همان: « متناقض است دارانه است؛ روندی که ناتمام وهای غیرسرمایهتسخیر بخش

های اجتماعی غالباً ای را درون فرماسیونهنگامی که ارتباط توده»(. بر این اساس 439

کنیم، نباید مرتکب این خطا شویم که فرض کنیم این ارتباطات دارانه بررسی میسرمایه

ارتباط بین اشکال »واقع، به(. 438)همان: « دارانه هستندضرورتاً سرمایه

اشکال مبارزه بر سر روند کار را »توجهی قابلبه طور  «دارانهدارانه و سرمایهیهپیشاسرما

دهی ی سامان1گرانهاشکال صنعت»و به این ترتیب « کنددرون صنعت رسانه تعیین می

ی ی فرهنگ، درون حوزه«سازیهای مستقل فیلمشرکت»یا « تألیف کتاب»مانند « کار

 ایدئولوژی فرهنگی»، «مبارزه در برابر منطق سرمایه»با مانند و باقی می« رایج و مهم»



 

4

 نژادامیر گرایش

توضیحات گارنهام اگرچه هر روز با  کنند )همان(.را ایجاد می« ضداقتصادی قدرتمندی

ی مصداقی دامنهسطوح بیشتری از زیست انسانی درون منطق سرمایه، ادغام واقعی 

علاوه، همواره اند. بهدهرا حفظ کر شانمحتوای حقیقتچنان ، اما هم یابدتری میکم

های مسلط موسیقی مبارزاتی برای پدیدآوردن اشکال جدید بیان در گرایش»

خود فناوری »چنین وجود دارد و هم« ی شرکتی و در برابر آندارانهسرمایه

ی زدایی در صنعت موسیقازخودبیگانگی»امکاناتی را برای « ی موسیقیشوندهدگرگون

 (.4113کند )برکت، فراهم می« ابر آندارانه و در برسرمایه

برای توضیح آن است که حتی اگر استقلال نسبی فرهنگ  ائلاشاره به این مس

 یربناز ای ارتدکس آن را بازتاب صرفرا نادیده بگیریم و به شیوه بناروعنوان بخشی از به

حاصل بدخوانی مارکس است(، تناقضات زیربنایی ضرورتاً در سطح البته بدانیم )که 

یابد. به این ترتیب، امکانی برای بازخوانی صنعت فرهنگ و توجه به روبنا انعکاس می

علاوه بر این، باید توجه  شود.میو ضروری های برخی از محصولات آن ممکن ظرفیت

. های آن نیستو کمال ظرفیت گر تمامنیداشت که شرایط تولید یک اثر لزوماً تعی

دارانه طور مداوم به مبارزات درون گرایش مسلط موسیقی سرمایهرکت بر همین مبنا بهبِ

 5.دهد )همان(ارجاع می

 «پیشرفت فوری در زندگی»فرض نیاز به بر پیش پیوند خورده به عمل موسیقی

( و خواست آن استوار است. این موسیقی برآمده از ضرورت 424: 4394)والرشتاین، 

ای که اگر تحت عملیبخشد. بیمی عملی است که وضع موجود را تداومفراروی از بی

نسبی تا حدی شرایط خاصی در مرکز نظام جهانی که به هر حال در آن رفاه و ثبات 

پذیر باشد، در پیرامون آن یعنی در جایی که تناقضات مرکز به آن برقرار است توجیه

در آن رنج و درد انسان چنان گسترده و عمیق است که هر چیزی »شوند و صادر می

سختی به(، 7: 4114)کیخایی، « رسدگرایانه به نظر میجز عمل فوری انتزاعی و آرمانبه

گاه پراکسیس امری زمخت و پرخطاست که هیچ». با این همه قابل پذیرش است

( را برآورده کند 552: 4389)ایگلتون « های نظری ویژه و چندسویهتواند بصیرتنمی

 خصوص دربهسازی است، و در نتیجه اتخاذ مواضع عملگرا همواره مستلزم قسمی ساده

ه و نیروهای سلطه و سرکوب وضعیت چنان بغرنج و پیچید»ی پیرامونی که در آن جامعه

 «چنان متکثر و متضادند که ظاهراً هر شکلی از عمل پیشاپیش محکوم به شکست است
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های آسیب»چنین عملی از این دست که قسمی واکنش به (. هم7: 4114)کیخایی، 

ویژه که به -( است، 424: 4394)والرشتاین، ی جهانی دارانهسرمایه« بلادرنگ نظام

اً محلی ضرورت -مانند والرشتاین در سطح جهانی بلکه در سطح ملی باشدسطح بحث نه 

های خسارات برخی از گروه»ماند به این معنا که یا منحصراً یا به شکلی نابرابر، باقی می

ون ها را بیرد و به این ترتیب خسارات دیگر گروهکن( را منعکس می422)همان: « خاص

 6.دگذارمی

 آید. ارزش این آثارگرا پدید میامکانی برای قضاوت آثار عمل در این نقطه است که

ا سد گشایند یکه برای عمل سیاسی می بررسی کرد هاییرا باید در پیوند با ظرفیت

 گذارندچه بیرون میکنند و به آنکنند. آیا این آثار تنش جزء و کل را حفظ میمی

کنند؟ آیا این آثار را سرکوب می 7نشدهادغامسادگی امر جزئی بهای دارند یا اشاره

سازی دهند یا آن را با قسمی سادهپیچیدگی عمل سیاسی را مدنظر قرار می

ی انتزاعی به نف ند یاکننابرابری چندگانه و تکثر سلطه را برجسته میآیا  پوشانند؟می

ناگون وتعین آینده و گشودگی آن به امکانات گعدم هبآیا  ؟دنکنوضع موجود بسنده می

 دهند؟ارائه می یوتوپیای کاذب یا صرفاً دناشاره دار

 ی دواختصار به مقایسهبههای نظری بالا، تر ساختن معنای گزارهبرای انضمامی

 آواز لیلاهابه باور من، هرچه  9.پردازممی آواز لیلاهاپور و اثر شروین حاجی برایی قطعه

اشکال پیچیده  آواز لیلاهازدودن آن است. هرچه  در کارِ برایدر پی حفظ تنش است، 

 به نفی برایکند، ی این اشکال را برجسته میو متقاطع سلطه و ضرورت نفی همه

در سطحی که برای موسیقی  – آواز لیلاهاکند. هرچه انتزاعی وضع موجود بسنده می

انات های موجود و البته گشودگی آینده به امکبر ظرفیت –گرا ممکن است عمل

ارائه ایی یتوپاای محدود از آینده صرفاً تصویری انتزاعی و برای کند،گوناگون تأکید می

 دهد.می

از همان ابتدا آشکار است که  8.توانیم متن این دو اثر را مرور کنیمدر این راستا می

گونه به وجه کند و اینساخت مردسالار را در تمامیت آن نفی می آواز لیلاهاگرچه 

در  «رومینا»ماند )برای مثال با قراردادن وفادار می زن، زندگی، آزادیرادیکال قیام 

است )برای  مرد، میهن، آبادیساختن در کار برجسته برای، «(سارینا»و « ژینا»کنار 

 هکه تنها در نسبت با دیگری هویت پیدا کرده و نامید «خواهرانی»مثال با پرداختن به 
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ه ی طبقمرد فارس شیعه»دید تنگ  به طور کلی از زاویه برایشوند(. در حالی که می

درختان )»نگرد و مسائلش به جهان می -نشین و شاید حتی تهران -« متوسطی

 آواز لیلاها، «(کودکان افغانی»و « گردکودکان زباله»و حتی « هوای آلوده»، «عصرولی

 از مرزهای سرزمینی –با اشاره به حلب و خان شیخون  –نگرانه کوشد با نگاهی کلمی

 ایران هم فراتر رود.

زنند. اگر می هاآن -مای شان دست به خلق دوگانههر دوی این آثار با نظر به هدف

احتمالاً ذیل  - طبیعیو رسیدن به مایی « اقتصاد دستوری»فراروی از  برای از منظر

 و هر شکلی از« صداییتک»ای رادیکال، گونه به آواز لیلاهاکافی است،  -اقتصاد آزاد

تاً به که نهایبرای نسبت به  آواز لیلاهاکند. در یک کلام، متن ی را نفی می«ستمگر»

ام موجود در قی تر و به تکثرغلتد، بسیار رادیکالکاری درمیی شکلی از محافظهورطه

 ژینا وفادارتر است.

عملاً در سنت  برایدهد. ار نیز نشان میهمین مسئله خود را در موسیقی این آث

آن که خود به این امر معترف باشد. همین مسئله سبب گیرد بیسرایی قرار مینوحه

کلی اش شبنا به فرم موسیقیبرای بودن گونشود. نوحهزدایی در آن میشکلی از تاریخ

گیرد. موسیقی این قطعه همان منطق فرض میی نهایی پیشاز انزوای فردی را در وهله

چیز را برابر کند و همهرا دنبال میها یتیتوهای گوناگون از روی «برایِ»انتخاب 

ی ی حقیقت و شکلی از ابژکتیویتهواسطهسازد. این موسیقی بر توهم انعکاس بیمی

تر توجهی به سازوکارهای کم ها«برای»گونه که در انتخاب کاذب استوار است، همان

 نوحهدر قامت  برایهای اجتماعی دارد. رسانه در الگوریتم مراتبی معمولسلسله

ود اش نمکه در فرم موسیقاییدهد و چنانپاسخ می غیرطبیعیپیشاپیش به چیزی 

با قراردادن خود در  آواز لیلاها. در مقابل کندیابد شکلی از بازگشت را طلب میمی

گرایی سیاسی صحه بودن و عملتنها بر شکلی از جمعیسنت سرود پیشاپیش نه

زند؛ هرچند همراه پیوند می 57گذارد بلکه آشکارا خود را به سنت موسیقایی انقلاب می

رکت ثر شکلی از حخوان مرد. این اماندگار آن، برای مثال با کنارگذاشتن تکبا نقد درون

جوی وضع ودهد و در عوض جستاش بازتاب میو پیشروی را در ساختار موسیقی

أمل ای متناقض شکلی از تبه گونه آواز لیلاهادهد. را بسط میتوپیایی اطبیعی، تصوری 

ها و تأکیدها( دهی موسیقایی خود )مثلاً از طریق آکسانرا درونی کرده و با سازمان
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به وضعیت را از مجرای برقراری ارتباط میان لحظات گوناگون )و  امکان اندیشیدن

گونه که شعر آن آشکارا کند؛ همانها فراهم میمفاهیم گوناگون( و ساختن میانجی

دهد و ادعای کاذب ابژکتیوبودن گری در وضعیت از موضعی معین را بازتاب میمداخله

 خورده.جوگر و شکافوجست لیلاها آوازابهام و یکپارچه است، بی براینهد. را وامی

توان شکلی دیگر از موسیقی انتقادی را در وضعیت موجود با این توضیحات آیا می

نامید؟ لازم می آیینچه آدورنو هنر خودمتصور شد؟ برای مثال چیزی نزدیک به آن

است برای درک بهتر شرایط کنونی موسیقی انتقادی ایرانی در تمامیت آن، نگاهی به 

های گیری آن داشته باشیم. این تأکید از آن رو است که تنشهای شکللین لحظهاو

اند و آگاهانه و ناخودآگاه تولیدات آن وضعیت به اشکال گوناگونی تا امروز ادامه یافته

 اند.های مختلف متأثر ساختهانتقادی موسیقی را به شیوه

 

2. 
ویژه پس از انقلاب مشروطه، ی تجدد و بهگیری مسئلههای شکلزمان با آغازگاههم

عملی  در کار انتقادیبندی موسیقی طور ضمنی به صورتموسیقیدانان ایرانی نیز به

ماندگی و ضرورت تجدد، در آن دوران چنان ی عقبخود پرداختند. در واقع، مسئله

دانان نیز مجبور بودند کار خود را در نسبت با آن اهمیتی داشت که بسیاری از موسیقی

ی را در گرایی و فعالیت سیاسها پیشاپیش شکلی از عملبندی کنند. بنابراین آنصورت

ترین مجادلات تاریخ گرفتند. از این منظر یکی از مهمفرض میشان پیشموسیقی

ر ینقی وزیری بر سی ابوالقاسم عارف قزوینی و کلنل علموسیقی ایران، یعنی مجادله

بندی ی عزیمت مناسبی برای تحلیل چگونگی صورتچیستی موسیقی ایرانی، نقطه

ها به ضرورت موسیقی انتقادی در این دوران است؛ چرا که هر دوی این موسیقیدان

 اثرگذاری بر جامعه و مداخله در منازعات سیاسی از طریق موسیقی تأکید داشتند.

ی عارف و وزیری ی مجادلهجا، در پی تشریح بسندهنلازم به ذکر است که در ای

ر این ی موسیقی انتقادی دکردن دو موضع مختلف دربارهنیستم، بلکه صرفاً به برجسته

که بازخوانی عینی و دقیق مواضع هر پردازم. فراتر از آن، هدفم بیش از آندوران می

می ساختن ابزاری مفهوراهمیک از این دو موسیقیدان و توضیح تناقضات هر یک باشد، ف
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گفتن از موسیقی انتقادی در تاریخ موسیقی ایرانی است. بنابراین، بازخوانی برای سخن

 سازی موضع این دو است.حاضر ضرورتاً همراه با قسمی ساده

، 4311پردازم: وزیری در سال ابتدا به شکلی اجمالی به توضیح این مجادله می

های عمومی اش، ضمن برگزاری کنسرتس مدرسهیعنی حدود یک سال پس از تأسی

عنوان موسیقی ملی، چهار ی موسیقی و موسیقی جدیدش بهبرای معرفی مدرسه

ها، موسیقی کند. او در این سخنرانیآفرین ایراد میسخنرانی تاریخی و جنجال

محدود « عنوان یک طرز سوگواریآواز به»و « های بازاریسلسله آهنگ»معاصرش را به 

تازه یکسال و نیم است که شما »گیرد که ( و نتیجه می23: 4311کند )وزیری، یم

توانید مباهات کنید که ما دارای موسیقی ملی مخصوصی هستیم که مخصوص می

 (.27)همان: « خودمان است

، را برانگیزد. او در «شاعر ملی ایران»روشن است که چنین سخنانی خشم عارف، 

-391: 4112پردازد )عارف قزوینی، به انتقاد از وزیری می ی منفتوای پاسخ، در مقاله

381:) 
خواهید برای یک خان... این موسیقی را که سرکار میآقای پرفسور علینقی

مسافرت تفریحی به اروپا از بین ببرید، شاید هزار سال است چندین هزار نفر سر 

و شانه از زیر این بار و دست و دک و دنده و پهلوی خود را سر کاسه تار گذاشته 

گران خالی نکرده، )آسمان بار امانت نتوانست کشید( گفته، با هزار توهین و 

های دیگر، او را سینه به سینه چون جان شیرین، از پشت به پشت نگاه بدبختی

اند از بین برود. این موسیقی که حقیقتاً با این همه فداکاری تا داشته، نگذاشته

انصافی است که به صرف تقلید و به جرم شده است، خیلی بی کنون از او نگهداری

خراش کرد... آزار روحهای گوشآور است، او را قربان آهنگتوهم این که حزن

شود او را تغییر آور هم که باشد، همین است که هست. نه میموسیقی ایران حزن

ن موسیقی داد و نه ممکن است مخلوط با موسیقی بیگانه کرد... در خاتمه ای

دانند و از برای آن هایی که مرا مجتهد اعلم در این فن مینوظهور را برای آن

ها دوران دارد و پیرو احساسات های حساسی که خون ایرانیت در عروق آنجوان

مندی من به روحیات ملی مرا وادار به دانند فقط علاقهآلایش من هستند و میبی

گویم: )بر او چه مرده ای خود حرام کرده و مینگارش این سطور کرده است به فتو

 به فتوای من نماز کنید(.
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های خوانش معمول از این های متن حاضر، لازم است ابتدا محدودیتبنا به ضرورت

ی عارف و طور عام و مجادلهمجادله را برجسته سازم. تاریخ معاصر موسیقی ایرانی به

در این  41.است بازخوانی شده سنت/مدرنیتهی طور خاص، عموماً ذیل دوگانهوزیری به

« جددت»عارف نیز به سبب رویارویی با وزیری که نماد  یطلبانههای تجددمیان گرایش

ن مغفول مانده است. ای« سنت»چنین تأکیدش بر شکلی از حفظ موسیقایی است و هم

را « نبودن اشارات نوت»برای مثال عارف نیز مانند وزیری، در حالی است که 

و  دارالالحان ترک»داند و تحت تأثیر دیدن می« ترین بدبختی موسیقی ایرانبزرگ»

و « اوپرا»و اجرای « یک مدرسه موسیقی»، آرزوی تأسیس «هاشنیدن آوازهای آن

گیری تر از آن بهره(. مهم285-281: 4388را در سر دارد )عارف قزوینی، « اپرت»

عنوان یک کلیت، اگاندای سیاسی در جامعه بهعنوان ابزار پروپعارف از موسیقی به

ی بر این اساس مجادلهاز موسیقی دارد. مدرن پیشاپیش گویای آن است که او فهمی 

ی دو الگوی متفاوت و رقیب تجدد موسیقایی عنوان مجادلهتوان بهعارف و وزیری را می

تن انداز مشمجنگند. از چشدن بر فضای موسیقی ایرانی میفهمید که برای هژمونیک

حاضر، در مرکز این مجادله این پرسش قرار دارد که کدام موسیقی انتقادی بنا بر 

 برد تجدد ایرانی مؤثرتر است؟ی ایرانی، برای پیشمقتضیات جامعه

ویژه تصنیف، ابزاری برای مداخله در وضعیت سیاسی و به برای عارف، موسیقی

پرداخت و شرایط هایش میش به بیان ایدههایجامعه بود. عارف در بسیاری از تصنیف

مضامین »داد. در واقع او از اولین موسیقیدانانی بود که سیاسی را مورد نقد قرار می

اجتماعی و افکار سیاسی و انتقاد از اوضاع زمان خود را در لباس شعر و آهنگ مجسم 

« مودخواهی خود نیی نشر و تبلیغ عقاید انقلابی و افکار آزادکرده و موسیقی را وسیله

نه تنها فراموشم نخواهد »باره چنین نوشته است: این(. او خود در 272: 4111)خالقی، 

وقت از خاطر دور نخواهند داشت که وقتی من شد بلکه معاصرین دوره انقلاب نیز هیچ

د کردند که بایشروع به تصنیف ساختن و سرودهای ملی و وطنی کردم، مردم خیال می

گربه شاه شهید... گفته شود... اگر من  "خانببری"های دربار، یا ی بدکارهتصنیف برا

ام هیچ خدمتی دیگر به موسیقی و ادبیات ایران نکرده باشم وقتی تصنیف وطنی ساخته

: 4388)عارف قزوینی، « دانست وطن یعنی چه؟که ایرانی از ده هزار نفر یک نفرش نمی

 (.285و  284
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ها او وجود دارد که از اثرگذاری آن هایی تصنیفار گستردهروایات بسیاری از انتش

امشب که این »گوید: ی انتشار سریع آثار او چنین میزاده دربارهحکایت دارد. بدیع

شد فردا مثل خمپاره این آهنگ در فضای تهران و حتی در ایران کنسرت تمام می

)عارف قزوینی، « ظ هستنددیدی آهنگ این را حفرفتی میشد. هر جا میپراکنده می

اگر »کند: (. محمدرضا لطفی نیز به نقل از عبدالله دوامی چنین روایت می434: 4112

خواند هفته بعد آهنگ او در شهرهای دیگر عارف قزوینی در تهران، تصنیف جدید می

کند که در (. خالقی هم اشاره می232: 4111)تهماسبی، « ورد زبان مردم شده بود

ها ی تصنیفاهل ذوق نسخه»بود و « بسیار معمول»های عارف ی او آهنگزمان کودک

 تا در مجالس« شان بودای که همواره در جیب داشتند همراهداشتند و در کتابچهرا برمی

ی همین محبوبیت واسطهبه (.78: 4111بخوانند )خالقی، « جمعیدسته»به صورت 

انقلاب، هیچ  در تمام دوره»باور دارد که  شفق رضازادهی آثار عارف است که گسترده

« قلم و هیچ نطقی نتوانست دل مردم ایران را مانند سخنان عارف به لرزه درآورد

 (.61: 4361، رضازاده شفق)

دهد نشان می« ارمنستان»و « شورهاچه»ی تصانیف قول زیر از خالقی دربارهنقل

ها به محتوای اشعار و نبوده و آنکه توجه مخاطبان تصانیف عارف محدود به موسیقی ا

های بسیار متداول آن دوره بود که از تصنیف ]این دو[»اند: ژه داشتهاو نیز توجهی وی

ترها اشعار را تفسیر و توجیه کرده، نکات عارف از استانبول به ارمغان فرستاده بود. بزرگ

)خالقی، « ردندکها میدادند و در اطراف آن بحثسیاسی و اجتماعی آن را شرح می

4111 :495.) 

ای دورنم»بود و نه « دموکرات پابرجایی»عارف اما نهایتاً یک موسیقیدان بود. او نه 

« انقلابخواهی(. »394: 4354پور، )آرین داشت« روشنی از سیاستهای دنیا درمد نظر

ین ا اب«. داختن داشتنبرنامه و هدف بود و جنبه کوفتن و ریختن و برابی غالباً»عارف 

اگر نتوانست آرزوهای آزادیخواهان ایران را در »که آثار او « توان انکار کردنمی»وجود 

برقرار کردن حکومت قادر قانونی و اصلاح اساسی امور اجتماعی برآورد، مسلماً در 

آنان در راه آزادی و رهایی از فشار داخلی و خارجی  یبیداری مردم و کوشش آینده

 ت )همان(.تأثیر فراوان داشته اس
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با در نظرداشتن این توضیحات، عمل موسیقایی عارف مبتنی بر چه تصوری از 

تنها برآمده از سنت موسیقی نهموسیقی انتقادی است؟ موسیقی عارف در یک کلام، 

این مردمان  ترین اقشارکوشید بیشترین تأثیر را بر گستردهمردمی بود بلکه فعالانه می

یقی، مختصات کلام، و چگونگی تلفیق شعر با موسیقی بررسی ساختار موس»بگذارد. 

دهد کاملاً پیرو مصنفان قبلی خود بوده و تفاوت کارش فقط های او نشان میدر تصنیف

های عارف تصنیف چنین،(. هم253: 4111)تهماسبی، « در مضمون شعرهاست

افته و ی اختصار توسعهبههای متعدد مکرر ندارد بلکه یک تم کوچکی است که ملودی»

شود و چون ملودی تصنیف کوتاه ها هم دارای برگردانی است که تکرار میاغلب آن

بوده و کافی برای بیان تمام افکار او در آن زمینه نبوده است، عارف برای هر تصنیف 

ساخته تا آنچه گفتنی داشته در یک آهنگ  ]برای یک ملودی واحد[چندین بند شعر 

ها و آوازهای موسیقی تنها در میان دستگاهنه(. او 16-36: 4312)خالقی، « بگنجاند

است و قرابت بیشتری با  ترسادهها گیرد که اجرای آنهایی بهره میایرانی عمدتاً از آن

موسیقی روزمره در زندگی مردم داشته است )از جمله دشتی و افشاری(، بلکه عموماً 

کند )خالقی، تجاوز نمی« از حد یک هنگام )اکتاو(»ها نیز حدود گردش ملودی آن

ند کپسندترین نوع موسیقی را با اشعاری همراه می(. بنابراین عارف مردم9-41: 4314

ترجمان اراده و احساسات »پردازد؛ او کلی ضمنی یا صریح به نقد اجتماعی میشکه به

پور، است )آرین« توده مردم و در یک کلمه شاعر ملی و رسمی انقلاب مشروطه ایران

(. به این ترتیب موسیقی انتقادی نزد عارف، از سویی مبتنی بر متأثر 357: 4354

اش است و از سوی دیگر به معنای ی روزمرهبا ارجاع به فرهنگ موسیقای شنوندهساختن 

 ترین مخاطبقراردادن مضامین انتقادی خود در قالبی ساده و گیرا در اختیار گسترده

 عمومی ممکن است.

 د.گیرفهم وزیری از موسیقی انتقادی تا حد زیادی در تقابل با فهم عارف قرار می

« بتناس»را که قائل به نوعی هدف وزیری پیش از هر چیز اصلاح موسیقی ایران است، چ

مسلماً با تغییرات شدیدی که در زندگی »است: « زندگی حال و آتیه»و « صنعت»میان 

زیری، )و« ما دراین ده سال اخیر حاصل گشته، باید موسیقی ما نیز کاملاً تغییر نماید

(. 251)همان، « دهدجواب احتیاجات ما را نمی»( زیرا موسیقی موجود، 218: 4377

 ینواختیک موسیقی موجود، گامی ضروری برای فراروی از نواختییکد او، فراروی از نز
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آوردن که با فراهم ای احتیاج داردی ایران، به موسیقیماندهعقبی جامعه است. جامعه

  44.سرزندگی و نشاط برای مخاطبانش، به پویایی این جامعه کمک کند

 ها دارد. در واقع اصلاحموسیقی وزیری در بسیاری از لحظات، نظر به دگرگونی سوژه

موسیقی برای وزیری که در راستای اصلاح جامعه در تمامیت آن است، مسیری است 

تکان سختی بخود بدهیم، این »گذرد: باید های نو میکه ضرورتاً از خلال تربیت سوژه

 «نموده و با انسان امروز همدوش و برابر راه برویم غبار بدبختی را از روی خود برطرف

اولین پله صعود به مدارج »عالی موسیقی  یمدرسهبه باور او، (. 22: 4311)وزیری، 

عالیه تربیت عالیه تربیت چشم، گوش، نطق، فکر، اندام، زیبایی، اجتماعات، احساسات 

(. وزیری در این 439: 4377است )وزیری، « وطنی، قومیت و خیلی چیزهای دیگری

ابراز در موسیقی ایرانی را گسترش دهد. او باور قابلعواطف محدود کوشد راستا، می

موسیقی اطفال و جوانان و موسیقی »موجود، « انگیزغم»دارد که باید در کنار موسیقی 

 ]با[تضاد  ]در[»را نیز خلق نمود تا « نظامی و موسیقی تفریحی و درامی و چندصوتی

را )که مخصوصاً در موسیقی ما خیلی زیاد  "یکنواختی"قع شوند و عیب همدیگر وا

 ی نقد هنری را گسترانیدن جهانچنین، او وظیفه. هم(256)همان: « است( رفع نمایند

 داند:کردن این آثار میی قابل فهموسیلهمخاطب آثار هنری، به
دایره محلی و آموزش ویژه ای در اندازه... بسیاری از مردم، بلکه بسا ملتها، به

خویش و طریقه زندگیشان محصور هستند، که هیچ گامی از دایره عادات خود 

اند. با این صورت دراین زمینه پهناور، هنرهای زیبا که بسیاری از اصول فراتر ننهاده

های ویژه آن نوجویی نامهجایی و جهانی است و یکی از استوارترین آیینآن همه

های بلند آدمیت است، چگونه اینان با آن دایره تنگ ریوه و ستیغو پیشرفت به گ

سنگها و دانشها و احساسات خود از عهده درک به یقین طبیعتها و تخته

شایستگیها و زیباییهایی که برون از محیط عادات و رسوم ملی آنهاست، بر خواهند 

 (.293-292گردد )همان: آمد؟ این جاست که وظیفه انتقاد دشوار می

فهم موسیقی انتقادی نزد وزیری صرفاً ابزاری همه به این ترتیب، در تقابل با عارف،

اختن سای است برای دگرگونهای انتقادی نیست بلکه خود رسانهبرای گسترش ایده

ساختن او با موسیقی علمی جدید که ای مخاطبی ضرورتاً محدود، از طریق مواجهریشه

سنت موسیقایی موجود است. کیفیت انتقادی موسیقی مبتنی بر نگرشی انتقادی به 
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هم عمدتاً از طریق که مربوط به پیوندش با سیاست روزمره آنوزیری، بیش از آن

یابد و بر همین اساس بسیار محتوای اشعار باشد، در استتیک آثارش نمود می

 42.تر استغیرمستقیم

نی، با دو گرایش متفاوت گیری موسیقی مدرن ایراهای شکلبنابراین در آغازگاه 

د. کننبندی خاص خود را از موسیقی انتقادی ارائه میروبرو هستیم که هر یک صورت

ای از درون سنت موسیقایی ی موسیقیاز سویی رویکرد عارف وجود دارد که با ارائه

 ترین مخاطب ممکنی مردمی، با گستردهموجود و از طریق پیوند با فرهنگ زندهازقبل 

سازد. این رویکرد به این ترتیب امکان ارتباطی ها را متأثر میکند و آنبرقرار می ارتباط

کند. از سوی دیگر، رویکرد اجتماعی روزمره را فراهم میتر با وضعیت سیاسیمستقیم

ی انتقادی با سنت موسیقایی موجود، نوآوری در سطح وزیری مبتنی است بر مواجهه

های مخاطب و البته گرایشی مداوم به تربیت از نشموسیقایی و گسترش جهان و توا

تر مکند و کهایش با مخاطب محدودی ارتباط برقرار میبالا. این رویکرد بنا بر ویژگی

 سیاسی مردمی دارد.امکانی برای درگیری مستقیم با زیست اجتماعی

 

3. 
عنوان ابزاری توانند به، میآرمانی سنخعنوان دو رویکرد عارف و رویکرد وزیری به

مفهومی برای بازخوانی آثار انتقادی در تاریخ موسیقی ایران عمل کنند و امکاناتی برای 

ای که گفتن از این آثار را فراهم سازند. به باور من، در تاریخ موسیقی ایرانیسخن

 ی متفاوتتکرارهاشکلی مداوم با سودای مداخله در وضعیت اجتماعی موجود را دارد، به

این دو رویکرد مواجه هستیم. برخی از آثار این تاریخ، به یک سر از این دو طیف 

های هر یک از رویکردها را ها ترکیبی از برخی از جنبهتر هستند و برخی از آننزدیک

در هر اثر،  موسیقی انتقادیگذارند. توصیف دقیق چگونگی تحقق کیفیت به نمایش می

ه ای است که این اثر در آن مداخلیی آن و البته وضعیت اجتماعیمستلزم تحلیل موسیقا

 کند.می

آواز و چه  برایای که در بخش اول به آن پرداختم، چه ی آثار انتقادیمجموعه
، در نظر من تکرارهای متفاوت آثار عارف هستند، البته در وضعیتی که موسیقی لیلاها
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ل شده است. در این معنا، این آثار در با گستردگی و شدت بیشتری درون بازار مستحی

که درون رغم آنبهی فوری در وضعیت هستند. برخی از این آثار تلاش برای مداخله

های بحرانی که وضعیت که محصولبا توجه به این -کنند منطق بازار عمل می

 توانند حاملمی -شوند یا لحظات انقلابی هستند ساختارهای هژمونیک دچار اخلال می

 های و تضادهای اجتماعی را برجسته سازند.های اعتراضی و مبارزاتی باشند و تنشبیان

گرفته و های طبقاتی پیشاپیش شکلها از آن روی که به مرزبندیبا این حال، آن

ه کاند. چنانهای مخاطبانشانداشتبخشند، عموماً مبتنی بر چشمشده صدا میمصرح

ها انجامد. موفقیت آنشدن قضاوت این آثار نمیبه ناممکنتأکید کردم این مسأله ابداً 

شان در ی انقلابی است و شکستشدههای مبارزاتی تازه گشودهدر وفاداری به افق

ا در ها رهایی، آنبردن وجه رادیکال چنین افقدستی با نیروهایی است که با تحلیلهم

 ند.دهگران وضع موجود تقلیل میی نهایی به تثبیتوهله

چیست؟  انتقادیاما اهمیت آثاری که مبتنی بر رویکرد وزیری هستند، از حیث 

 «انقلاب فرهنگی»کنند که جیمسون آن را این آثار، توجه ما را به ضرورتی جلب می

ت ای اسمبتنی بر پدیده»انقلاب فرهنگی کند، که جیمسون اشاره میچنان نامد.می

های نامد؛ یعنی احساسات حقارت ذهنی و عادتمی "فرودستی"که گرامشی آن را 

های سلطه پدید در موقعیتبرداری و اطاعت که به صورت ناگزیر و ساختاری فرمان

، دگرگونی انقلابی علاوه بر در وضعیت فرودستی(. Jameson, 1986: 76« )آیدمی

ار که یک ساختزمانی»ها است: سوژه دگرگونیاجتماعی، مستلزم  هایدگرگونی ساختار

نها با توان تشود، نمیطور عینی توسط روابط اقتصادی و سیاسی تعیین میروانی به

توان آن را صرفاً با شناختی آن را حل کرد؛ اما به همان اندازه نمیهای رواندرمان

 ها باقیرمان نمود، چرا که عادتهای عینی در وضعیت اقتصادی و سیاسی ددگرگونی

چنین آثاری از طریق ابداع «. گذارندبر جای می کنندهفلجمانند و اثری مخرب و می

یت کوشند حساسکنند، میفرمال و بازخوانی انتقادی سنتی که خود را در آن تعریف می

 43:دن سازنبدیلی را برای او ممک دید آورند و تخیل روابط اجتماعیپنویی را در مخاطب 

 ی نو.ی نو، جامعههنر نو، سوژه

رد سو آثار نزدیک به رویکبنابراین در دو سر طیف موسیقی انتقادی ایرانی، از یک

گرفته در وضعیت انقلابی را صراحت های طبقاتی شکلعارف قرار دارند، که مرزبندی
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ر تلاش دکوشند با بخشند و از سوی دیگر آثار نزدیک به رویکرد وزیری که میمی

جهت انقلاب فرهنگی، فراروی از موقعیت فرودستی تحمیلی در هر نظام اجتماعی 

رسانند و وجود هر نابرابر را ممکن سازند. تمام این آثار به نقد وضع موجود یاری می

ای که شرط امکان این دو نوعی ضروری است. با این همه، امروز وضعیت تاریخیبهیک 

 های شدیدی قرار گرفته است.گونیرویکرد بود، در معرض دگر

 

4. 
آدورنو به ضرورت جدایی هنر والا و نازل تأکید داشت. به تعبیر او، آشتی هنر والا 

رساند. هنر والا از جدیت خود ها آسیب میبه هر دوی آن»و نازل ذیل صنعت فرهنگ 

کشیده ریزی شده است؛ هنر نازل به زنجیر شود، چرا که تأثیر آن برنامهمحروم می

اش در زمانی که کنترل اجتماعی هنوز تام نشده ی ذاتیشود و از مقاومت سرکشانهمی

طور کلی تمایزی که آدورنو میان (. این ادعا و به4112)برنستین، « ماندبهره میبود، بی

فرهنگ قائل است مبتنی است بر امکان استقلال و محصولات صنعت آیینهنر خود

 های عملی زندگی اجتماعی.فتن انتقادی هنر از واقعیتگرنسبی فرهنگ و فاصله

شدن اقتصاد و وضعیت پسامدرن امروز که با فرهنگیداری متأخر و سرمایهدر 

(، استقلال نسبی فرهنگ 111: 2118شدن فرهنگ همراه است )جیمسون، اقتصادی

 آییندخوهرچه بیشتر در معرض زوال قرار گرفته است. به این ترتیب شرایط امکان هنر 

 41:تا حد زیادی زیرسؤال رفته است
تر از مدرنیسم است؛ یافتهمدرنیسم دشوارتر و غیرساختوضعیت پست

د شان تکیه کننتوانند بر منطق هنر خود و یا مواد هنریهنرمندان حتی دیگر نمی

توان از نمی ]با این همه[های تولیدی خود را تعیین کنند. تا مسیر فعالیت

نر سازی هپارچهپسامدرنیسم تمجید و تجلیل کرد، چرا که رانش آن به سوی یک

کند... شناختی میوالا و نازل، مدرنیسم و هنر سنتی، یا واقعیت تجربی را زیبایی

آید که گویی فراموش کرده یا هرگز ای برمیسازیپارچهیا مستقیماً درصدد یک

ا ... و یچیستان هنر والا و نازل به لحاظ انتقادی دانسته اهمیت تفکیک مینمی

عنوان ابزاری برای ایجاد منفیت سازی را بهپارچهیک« روش»شود که موفق میاین

 (.4112شکلی دیگر )برنستین، ی مدرنیسم بهی پروژهبه خدمت بگیرد یعنی ادامه
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دغام ه بیشتر اکند، وضعیت موجود هر چکه برنستین اشاره میرسد چنانبه نظر می

تحت این شرایط ضرورتاً بیش از هر چیز با  45.کندی هنر را تحمیل میدو گونه

ای که آن را برساختیم، مواجه گونههای گوناگونی از دو رویکرد عارف و وزیری بهترکیب

ها، امکان تغییر را از دل وضع موجود و نه بیرون از شویم. آثار مبتنی بر این ترکیبمی

ی گفتمانی و اجتماعی هایی برای مبارزهکنند و بدل به عرصهجو میوآن جست

شوند. در وضعیت کنونی، بیش از پیش باید در عوض قضاوت ظرفیت انتقادی آثار می

هنری با نظر به مقولاتی عام، به بررسی ظرفیت هر اثر در نسبت با وضعیتی که به آن 

د ساختن هنر به هنر اورژانسی نیست؛ گوید پرداخت. این البته به معنای محدوپاسخ می

شان به مسائلی با آثار هنری همواره این ظرفیت را دارند که با اتکا به مواد هنری

 های گوناگون بیندیشند.مندیزمان

 

 

در وضعیتی که تنها از »کند: اش را با این جملات آغاز می«شناختیبعد زیبایی»مارکوزه، بخش اول  4

شناسی را بار را دگرگون کرد، پرداختن به زیباییتوان واقعیت مصیبتطریق کنش سیاسی رادیکال می

معنا خواهد بود: ، بی]شناسیزیباییبه [آور نهفته در این توجه باید توجیه کرد. انکار عنصر یأس

ی تخیل دگرگون و بر آن غلبه نشینی به جهانی خیالی که در آن شرایط موجود تنها در عرصهعقب

که در آن خود امکان زندگی بدل به مسئله « ما»(. شاید در وضعیت فعلی 4: 4879)مارکوزه، « شودمی

اگر  مند شده باشد. امیدوارمشدت بیشتری مسئله شده است، نزد بسیاری، مشروعیت پرداختن به هنر با

سطور آن، تلاش برای اندیشیدن به زندگی و حفظ آن در میان کمنه در خود سطور متن حاضر، دست

 مشهود باشد.

)قابل دسترسی در « شناسی موزیک توده در ایرانجامعه»ی با مقاله 4358این مفاهیم حداقل از سال  2

 اند.حضور پررنگی در فضای نظری مربوط به موسیقی و هنر داشته مروز( تا همین ا4396یزدی، 

خود خودیامروزه تنها اغراق به»شاید همواره در خوانش آدورنو باید این اصل را مد نظر داشت که  3

 (.Adorno, 2005: 99« )ی حقیقت باشدتواند رسانهمی

1 Artisanal 
ای که به شکل صنعتی تولید هم هنر والا و هم هنر مصرفیآدورنو خود به این مسأله اشاره دارد که  5

« ی عناصر تغییر هستندکنند و دربردارندهداری را حمل میداغ ننگ سرمایه»اند، هر دو شده

(Adorno, 1963  ،4112به نقل از برنستین.) 
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ماعی و نقد اجت»ی صنعت فرهنگ در ی آدورنو، از امکان درگیری ناخواستهکلنر در نقد نظریه 6

(. برنستین در نقد کلنر به این Kellner, 1984: 203گوید )سخن می« سازی ایدئولوژیکواژگون

ها شوند، اما اینای بازنمایی میهای تودهتعارضات اجتماعی در رسانه»کند که اگرچه مسئله اشاره می

 که با توجه به منطق گرایی و نژادگرایی هستندهای جنسگر ادعاهایی علیه ایدئولوژیبیشتر بیان

(. در 4112)برنستین، « اندگرا بودهساز و واپسی اشخاص حقوقی در بازار همواره ناهمگرایانهبرابری

د، های لیبرالی اتکا دارنی پیرامون، دقیقاً همین اشکال نقد ایدئولوژیک که بر آزادیشدهشرایط جهانی

 های سیاسی آشکاری برخوردارند.از ظرفیت
( social heterogeneity« )ناهمگونی اجتماعی»که شاید بتوان به بیان لالکلائویی آن را چیزی  7

 .411: 2115نامید. نگاه کنید به: لاکلائو، 
دسته که خود را ذیل ویژه آنبه -فرهنگ برای تأکید بر امکان و ضرورت قضاوت محصولات صنعت 9

های البته واقعی این دو قطعه را بیش از فاوتدر هر وضعیت معین، ت -گنجانند موسیقی انتقادی می

 سازم.اندازه برجسته می

شاید بتوان این حکم کلی را داد که اهمیت نسبی متن در آثار موسیقایی معطوف به عمل نسبت به  8

 که در بسیاری موارد صرفاً سازی است، بیشتر است.ینی یخودآموسیقی معطوف به 

چنین انگلیش و هم . ,1999Shahabiو   ,1991During، 4394برای مثال بنگرید به نتل،  41

در موسیقی ایرانی « سنت و مدرنیته»شناختی پیدایش گفتمان (، به بررسی جامعه4388خیاطی )

 اند.پرداخته
های زود روی گرامافون بوقداری که خریده صبح»... نویسد خدیجه افضل وزیری، خواهر علینقی، می44

گذاشتم و آنها را از خواب بیدار و به ورزش ادرم کلنل علینقی وزیری را میهای بربودم صفحات مارش

وامیداشتم. برادرم کلنل علینقی، تحرک، نشاط و شوق و انرژی را که در وجود خود او بود با مضراب 

های افسرده نشاطی تازه کرد و به روحزد به آدمی القا میهای تار میچکشی و محکم خود که بر سیم

کرد. تلاشم در این جهت بود هایم نشاط و استحکام و قدرت عطا میها به مغز بچهشید. این آهنگبخمی

های شهری که معنی هنر و تحرک را درک کنند، بسازم. به برادرم که های دهاتی خود بچهکه از بچه

 کردم وار میتازه از فرنگ برگشته و صفحات متعددی را از تار تنها، سرود و مارش پر کرده بود افتخ

کرد، تلاشی را که برای دور کردن سستی و کاهلی و خمودگی که در ملت در آن زمان وجود داشت می

 (.72: 4388)ملاح، « هایم ظاهر گرددخواستم این بیحالی در بچهستودم. نمیمی

ه ئه کردم کهای موسیقایی وزیری اراجا عامدانه، خوانشی معین از فعالیتباید توجه داشت که در این 42

ها ساختن شمار دیگری از این ویژگیهای او و برجستههای فعالیتپوشی از برخی ویژگیتنها با چشم

کند، وزیری را تر از او که البته شواهد بسیاری نیز آن را تأیید میهای معمولشود. خوانشممکن می

بخش رساخت موسیقی ملی وحدتدانند که در پی بروشنفکر ارگانیک ناسیونالیسم دولتی رضاشاهی می

 .4382کیش، است. برای مثال بنگرید به صداقت
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ای ریتمیک در طول این اثر، آن را در برابر ( اشاره کرد. تغییرات مداوم و لحظه4372) همنواییآلبوم 

دهد که بنا بر سنت تقریباً همواره در طول قطعه ثابت است. مثال ریتم معمول چهارمضراب قرار می

 ( است که به معنای دقیق کلمه اخلالی در4358) عشق داندملموس دیگر، تارنوازی لطفی در کنسرت 

که  ابوعطایی»کند، که توکلی اشاره میکند که به آن تعلق دارد. چناننظمِ شنیداریِ سنتی ایجاد می

درآمدی شروع شود و، به روال معمول، برود تا تصنیفی در انتها... در تار لطفی، شد قرار بود با پیش

ها و قواعد را چوبای که، دو سال پیش از آن، بسیاری چاروخروش عمیق جامعهی صوتی جوشآیینه

(. تارنوازی لطفی در این اثر 4388)توکلی، « های بسیاری را از اعتبار انداخته بودشکسته بود و جایگاه

را « هاقواعد و جایگاه»شکند و را می« هاچارچوب»نشاند، را در کنار هم می« ظاهر ناجورهای بهایده»

تن تن "کارگیری مداوم ریتم وتار شرق خراسان؛ بههای داتودهای وزیری؛ واگویه»کند: جا میبهجا

ها، ی تارنوازی لطفی نواختنی بود نقیض شریف...؛ شگردهای فرهنگ شریف، در حالی که مشخصه"تنن

های ی ایدهآوازهایی که از همهی مختصر و جوابی یک مایهشهنازها و مجدها؛ مفصل نواختن مقدمه

ترین )همان(. یکی از برجسته« بردپیش از انقلاب بهره میموسیقی دستگاهی و مردمی و رادیوی 

 و رپرتوار موسیقی دستگاهیک لوفعناصر کوشد تنش میان های تار او در این اثر، آن است که میویژگی

« ملت ایرانی است-و دولت مرکزی در چارچوب دولت ]شدهپیرامونی[بازتاب تنش میان نواحی »که  –را 

(؛ رویکردی که برخلاف رپرتوار رسمی موسیقی 42: 4389ن ببخشد )کیخایی، حفظ کند و به آن بیا -

ندگار ماگنجاند که فارغ از منطق دروناست که عناصر فولک را تنها هنگامی درون خود میملی دستگاهی 

 بخش این موسیقی حل شوند.شده و ذیل ساختاری وحدتتکهشان، تکهموسیقایی

 ینیخودآتضاد میان هنر توده و هنر ، ینیخودآشدن عرصه بر هنر ، تنگبا این همه، از منظر آدورنو 41

خصوص تقسیم کار دارانه و بهی سرمایههای عینی جامعهبرد. این تضاد محصول واقعیترا از بین نمی

 های نظری واز طریق فعالیتین یخودآی آن است. به این ترتیب، رفع تضاد میان هنر توده و هنر ویژه

 دارانه است.ناممکن و مستلزم تغییر بنیادین روابط اجتماعی سرمایههنری، 

ار توان به آثکم در پیرامون نظم جهانی، هنوز میدست گاه تام و تمام نیست.این گرایش البته هیچ 45

چه که وضعیت اجتماعی کنونی نباشند. به یک معنا، آن پرفروشاندیشید که لزوماً  شاخصیهنری 

ه مانع آفرینش آثاری شود ک -تواند و نمی -سازی انواع هنر، هرگز نباید پارچهنی یکیعکند تکلیف می

عنی ی –گویند تر هستند؛ تا زمانی که مسائلی که این آثار به آن پاسخ میبه رویکرد وزیری نزدیک

 د.رباقی است، آفرینش این آثار نیز ضرورت دا -اهمیت فراروی از فرودستی تحمیلی و دگرگونی سوژه 
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